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جشنواره تئاتر فجر جشن تئاتر ایران است‌
 نقدهایی از اجراهای 

جشنواره تئاتر فجر 

 نیما ایمان‌زاده کارگردان نمایش »باب بارا« 
نماینده سنندج در جشنواره فجر:
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فیلــم ســینمایی »بی‌همــه چیــز« 
به‌عنــوان ســومین فیلــم کارنامــه 
از  آزاد  اقتباســی  قرایــی  محســن 
بانــوی  بــا  »ملاقــات  نمایشــنامه 
فردریــش  اثــر  ســالخورده« 
دورنمات اســت کــه فیلمنامه آن 
قرایــی  و  داوودی  محمــد  توســط 
بــه نگارش درآمده اســت. فیلم به تَبَــع منبع اقتباس خود 
قــرار اســت حضــور یک میهمــان را بــه روســتایی ثبت کند 
کــه زمانی از آن رانده شــده اســت. آنچه در ادامه به شــکل 
تدریجی عیان می‌شــود، زیرمتن این ســفر اســت که چیزی 
جز ســر باز کردن زخم گذشــته و انتقام به‌عنــوان مفهومی 
ازلی-ابدی نیســت. فیلمســاز از لحظه ورود لــی لی خانم؛ 
زنــی متمــول کــه صاحــب منصبــان و اهالــی روســتا بــرای 
پولــش دنــدان تیز کرده‌انــد، تصویری از او ثبــت می‌کند که 
بــا کنار هــم قرار گرفتــن قطعات پازل گذشــته ایــن تصویر 
بــه چهره آســیب پذیر دختری که در گذشــته بــا بی‌رحمی 
از زادگاهــش طرد شــده، تعدیل می‌شــود. بــه همین دلیل 
فیلم زمانی حدود 2 ســاعت صرف می‌کنــد تا بتواند فضا، 
مکان، مناســبات و کاراکترهــا را در زمان حال معرفی کرده 
و نســبت آنهــا را بــا بحــران گذشــته و حال بــرای مخاطب 
شفاف‌ســازی کند. جایی که یک شــبه قهرمان روستا تبدیل 
به فردی منفور و فراری می‌شــود کــه قربانگاه، انتظارش را 
می‌کشــد و مردم همزمان به او ســنگ می‌زنند و سنگش را 
به ســینه می‌زنند! این تناقــض و دوگانگی، وجهی فرعی‌تر 
از رفتارشناســی جامعه‌ای نمادین اســت که می‌تواند قابل 
ارجــاع و بازیابی به زمان حال باشــد. به‌همین دلیل اســت 
کــه فیلــم ورای قصه ادبی پرکششــی که روایــت می‌کند، به 
جهت کشــف نمادها، نشــانه‌ها و مابه ازا سازی‌ها می‌تواند 
ارتبــاط درام محــوری را بــا روزگار مــا برقــرار کنــد و لذتــی 
مضاعــف به‌همــراه داشــته باشــد. فیلــم در بخــش میانی 
واجد یک ســکانس افشــاگری دراماتیک است که به جهت 
انتخاب لوکیشن، میزانسن و جزئیات پرداخته شده، تبدیل 
به شاه سکانس فیلم می‌شود. موقعیتی که در قعر معدن، 
امیر و لی لی گذشته‌ای را که مرد انکار و زن از آن فرار کرده، 
مــرور می‌کنند درحالی‌که مصداق اشــتراک آنها در صحنه 
حضــور دارد! محســن قرایــی در »بی همه چیــز« همچنان 
فیلمنامــه را به‌عنــوان اصل بنیادین فیلم خــود محکم بنا 
کــرده و در مرحلــه بعد بــا انتخــاب قصــه‌ای پرکاراکتر و به 
چالش کشــیدن ســویه کارگردانش، چنــد گام رو به جلو در 
فیلمســازی برداشــته و فیلمی چالش برانگیز را در کارنامه 

خود ثبت کرده است.‌‌

فوتبــال، محوریــــــــــت مســــــــتند 
»رؤیاهای خالکوبی‌شــده« است و 
نخ تســبیح روایت کــودکان کمپ 
شــدن  پذیرفتــه  اســتعدادیابی، 
و ســفر بــه اســپانیا و آمــوزش در 
مدرســه فوتبال اســت، اما رویکرد 
اجتماعــی کــه مهــدی گنجــی در 
ایــن فیلــم به‌دنبال آن اســت فراتر از نمایــش، یک رقابت 
ورزشــی اســت. فوتبال، بســتر اصلی روایت داســتان است 
و برداشــتی نادرســت از ســوی مخاطــب، می‌تواند ســطح 
مســتند را به گزارشــی ورزشــی از یک رخداد ورزشی تقلیل 
دهــد امــا فوکوس کارگــردان، بــر عملکــرد و رفتارهای پنج 
کودک، باعث می‌شــود این مســتند در لایه‌هــای زیرین، به 
بررســی دیدگاه‌هــای خانواده‌های این کاراکترها برســد و به 
واکاوی انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی این پیروزی منجر 

شود و مستند را شخصیت محور کند.
 هرچنــد که رونــد انتخاب ســوژه‌ها در فیلم‌های این‌چنینی 
بــا شــتاب صــورت  زمــان، معمــولًا  به‌دلیــل محدودیــت 
می‌گیــرد و ســیر تحقیق و پژوهــش در این قبیل مســتندها 
با ســرعت طی می‌شود، اما در این مســتند بواسطه تفاوت 
طبقه اقتصادی سوژه‌ها و تنوع قومیتی آنها، مسیر رسیدن 
بــه هدف نهایــی فیلم، به‌درســتی طی می‌شــود و فیلم در 
معرفــی کاراکترهــا بــه بیننــده، موفــق عمــل می‌کنــد. این 
موفقیــت تــا انــدازه‌ای باعــث می‌شــود کــه بیننــده در این 
رقابــت قهرمانی، نســبت به کــودکان، موضع‌گیری کند و با 
خانواده‌هــای آنها همذات‌پنداری داشــته باشــد و به کمک 
تدویــن خوبــی کــه به فیلــم ریتــم مناســبی داده اســت، تا 
دقایــق پایانی با آنها همراه شــود و سرنوشــت بچه‌ها حائز 

اهیمت شود.
 رؤیاهــای خالکوبی‌شــده، روایتــی از آرزوهــای بربادرفتــه 
کــه  اســت  از دســترس خانواده‌هایــی  و خواســته‌های دور 
ممکــن اســت بــا یــک اتفــاق در معــرض عینــی شــدن و 
تحقــق یافتــن قرار بگیرنــد. خانواده‌هایی که برای رســیدن 
بــه طبقــه اجتماعی و اقتصــادی بهتــر، تمام تــوان خود را 
خــرج کرده‌انــد و بــا وجــود اختلافــات فرهنگــی، قومیتی و 
اقتصــادی که دارند یک هدف مشــترک را دنبــال می‌کنند. 
ســکانس پایانی فیلم که مربوط به پس از بازگشــت یکی از 
کودکان به شهر خود و آغاز تمرینات در همان زمین خاکی 
و بــه دور از زرق و برق‌هــای اســپانیا و تهران اســت، ضمن 
اینکه نویدبخش آینده‌ای روشــن است و با جملات پایانی، 
حســن‌ختامی امیدبخش را برای فیلم به ارمغان می‌آورد، 
تصویری واضح در پلانی زیبا را به ما نشان می‌دهد که فقر 
امکانــات و کمبود ابزار لازم برای موفقیت‌های این کودکان 
را بــه رخ می‌کشــد؛ فقری کــه می‌تواند مانعی بــزرگ برای 
دســت نیافتــن به آرزوها باشــد و همچون ســدی در مقابل 

تحقق رؤیاهای خالکوبی‌شده قرار گیرد.
* مصرعی از شهریار‌
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کارگردان ستاره بازی به همراه مایکل مدسن و فرهاد اصلانی

سحر عصرآزاد
منتقد سینما‌

احسان طهماسبی
منتقد سینما

جشــنواره ســی‌ونهم فیلم فجر 
دوره  سوررئالیســت‌ترین  در 
خود آغاز شــد و این بار به‌جای 
شــور و هیاهــو انــگار بــا تــرس و 
جشــنواره‌ای  بــود،  همــراه  لــرز 
کــه در فضای ملتهــب کرونایی 
ســینمایی  التهــاب  بــدون 
همیشــه برگزار شــد؛ این بار با دو فیلم در روز و نشســتن با 
صندلی‌هایــی که از هــم فاصله گرفته‌اند و چشــم‌هایی که 

پشت ماسک به تماشای فیلم نشسته‌اند. 
منتقــدان و خبرنگارانــی کــه عــده‌ای در بــرج میــاد و 
گــروه دیگــری در پردیس ملت قرار اســت به مــدت 10 روز 
تولیدات ســالانه ســینمای ایران را ببینند و ارزیابی کنند. ما 
هم هر روز در صفحه »تقویم و تحلیل جشــنواره« به نقد و 

بررسی فیلم‌های جشنواره سی‌و‌نهم می‌پردازیم. 
»رمانتیســم  عمــاد و طوبــا« فیلــم افتتاحیه جشــنواره 
بــود و »بی همه چیــز« هم به‌عنوان فیلــم دوم به نمایش 
درآمد. رمانتیســم  عماد و طوبا؛ سیر عشق کاوه صباغ‌زاده 
را هــم بــا فیلــم هــای پــدرش می‌شناســیم هــم بــا فیلــم 

»ایتالیا-ایتالیا« به‌عنوان نخســتین تجربه فیلمسازی اش. 
»رمانتیســم  عمــاد و طوبــا« هــم در همــان فضــا و جهان 
ســینمایی فیلم اول ســاخته شــد و احتمال می‌رود که کاوه 
صباغ‌زاده بخواهد با فیلم بعدی خود در همین فضا و در 

بستر کمدی رومانتیک، سه گانه خود را تکمیل کند. 
رمانتیســم  عماد و طوبا فضای سرخوشانه تری نسبت 
بــه ایتالیا-ایتالیا دارد و ســویه‌های فانتــزی آن پررنگ‌تر از 
آن اســت. در واقع فیلم در یــک بین‌امتنیت فانتزی-رئال 
قصــه‌اش را روایــت می‌کنــد. قصــه‌ای که اقتباســی اســت 
از کتــاب »ســیر عشــق« آلــن دوباتــن کــه کتاب‌هایــش در 
حــوزه رمان-روانشناســی در ایران مخاطبان زیــادی دارد. 
صبــاغ‌زاده ایتالیا –ایتالیا را هم بر اســاس برداشــت آزاد از 
کتاب جومپا لاهیری ساخته بود و به نظر می‌رسد اقتباسی 

بودن را هم باید یکی از مؤلفه‌های سینمای او دانست.
رمانتیســم عمــاد و طوبــا چنانکه درخلاصــه فیلم هم 
آمــده قصــه‌ای از این گزاره معنایی اســت که عشــق بیش 
از اینکــه یــک هیجان و تپش قلب و خارش پوســت باشــد 
یــک مهارت اســت و همین فقــدان یا کمبــود مهارت‌های 
زندگــی  بــه  بتدریــج  را  عاشــقانه  زندگی‌هــای  ارتباطــی، 

مــال‌آور و گاه پــر از نفرت و بیزاری بــدل می‌کند. کمدی – 
رومانتیک بودن آن به معنای خنده برای سرگرمی نیست 
بلکه بیشــتر برای تلطیف و خلق فضای سرخوشــانه است 
و اســتفاده از رنگ‌های شــاد در فیلم هــم به‌همین منظور 

بوده است. 
به عبــارت دیگر کمــدی در اینجا برای خنده دار شــدن 
موقعیت نیســت بلکــه یک فضای مفرح ایجــاد می‌کند تا 
در پــس آن حرفی جدی و گاه تراژیــک با تلخی کمتری به 

مخاطب منتقل شود. 
از این حیث واجد نوعی امید و نگاهی از سر خوش‌بینی 
نه خوش خیالی به غایت زندگی مشــترک اســت. از این‌رو 
فیلــم را نباید کمــدی به معنــای رایج و متــداول آن معنا 
کــرد. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه می‌تــوان گفــت 
رمانتیســم  عمــاد و طوبــا یک مانیفســت زناشــویی اســت 
کــه در کنار آســیب شناســی به ارائه راه حل هــم می‌پردازد 
و مهارت‌هایــی  راکــه لازمــه تــداوم یــک زندگــی عاشــقانه 
یــا دســت‌کم زندگی رضایــت بخش اســت  در بســتر خود 
گــره گشــایی‌های دراماتیــک آن مطــرح می‌کنــد.  و  درام 
رمانتیســم  عماد و طوبا ماجرای عشــقی آنهــا را از کودکی 
تا پیری با فراز و نشــیب‌های یک زندگی مشترک به تصویر 
می‌کشــد. روایتــی که توســط ســارا بهرامــی به‌عنــوان راوی 
قصه بیان می‌شــود تا از ظرفیت کلامی قصه گویی در بیان 
توصیه‌های روانشــناختی قصه اســتفاده شــود. البته گاهی 
این ســویه کلامی از ســاختار درام بیرون زده و گل درشــت 
می‌شــود. آنچه می‌تواند تماشــای این فیلــم را بویژه برای 
زوج‌هــای جوان جــذاب کند پــردازش بدون تعــارف نقاط 
آســیب زایــی اســت کــه می‌توانــد در یــک رابطــه عاطفــی 
به‌وجود بیایید و در واقع فیلم با نگاهی علت شناســانه به 
ریشــه‌یابی و دردشناســی دســت زده و شــیوه درمان را هم 
کــه شــعاری و احساســی نیســت در فرآینــد درام بازنمایی 
می‌کنــد. در واقــع او برخــاف تهمینه میلانی کــه هم نگاه 
جنســیتی به زندگی زناشــویی دارد و هم کلی گویی می‌کند 
ســعی می‌کند تا بــا پرداخت جزئیات که شــاید بی‌اهمیت 
و پیش پا افتاده تلقی شــود به آســیب شناســی دســت زده 
و مخاطب را قانع می‌کند که دســت‌کم گرفتن همین ریزه 
کاری‌هــای بــه ظاهر بی‌اهمیــت، بنیاد اصلــی اختلافات یا 

دلزدگی‌های زناشویی است. 
فیلــم گرچــه از حیــث درام و ســینمایی فاقــد خلأهــا و 
حفره‌هــای فیلمنامــه‌ای و کارگردانــی اســت امــا از حیــث 
روانشناســی از فیلم‌های به اصطلاح حال خوب کن اســت 
که تماشــای آن در شــرایط اجتماعی موجود که بسیاری از 
زندگی مشترک با بن‌بست یا ملال و افسردگی همراه شده 

می‌تواند راهگشــاه باشــد و به تزریق امید در جامعه کمک 
کند. الناز حبیبی و حسام محمودی به‌عنوان بازیگران این 
فیلم بــازی خوبی ارائه می‌دهند اما در شــخصیت‌پردازی 
آنهــا یکدســتی نمی‌بینیــم. ضمن اینکــه گریم هــم واجد 
اشکالات اساسی است. با این همه به‌نظر می‌رسد فیلم در 

بین مخاطبان و خانواده‌ها با استقبال خوبی همراه شود.
»بی‌همــه چیــز«، انتقام عاشــقانه محســن قرایی فیلم 
به فیلم در حال پیشــرفت است یا دست‌کم دچار پسرفت 
نشــده. او که با افشین هاشمی نخســتین کارگردانی اش را 
در فیلم »خســته نباشــید« تجربه کرد و در سد معبر نشان 
داد که فیلمســاز با اســتعدادی اســت و در »قصر شیرین« 
رضا میرکریمی توانمندی اش را در فیلمنامه‌نویسی اثبات 
کرد حالا انگار همه آن تجربه‌ها را در »بی‌همه چیز« جمع 
کــرده و یــک اقتباس ادبــی قابل قبول را هم بــه آن اضافه 
کرده اســت. فیلم اقتباســی اســت از نمایشــنامه کلاسیک 
»ملاقات با بانوی سالخورده« فردریش دورنمات که البته 
به‌نظر می‌رســد این نقطه قوت بــه نقطه ضعف فیلم هم 
بدل شــده. به این معنا که وفاداری فیلمساز به نمایشنامه 
باعث شــده بــا وجود اینکــه کارگردان بــه مؤلفه‌های بومی 
توجــه داشــته اما یک جاهایــی مماس فرهنگــی و تاریخی 
بیــن فیلــم و نمایشــنامه صــورت نمی‌گیرد و حتــی باعث 
کش آمدن آن شده که قطعاً با یک تدوین مجدد می‌تواند 
بــه ریتم بهتر آن کمــک کند. فیلم البتــه در یک موقعیت 
بی‌زمان و بی‌مکان روایت می‌شــود امــا در لایه‌های زیرین 
آن می‌تــوان دغدغه‌هــا و بحران‌های سیاســی و اجتماعی 
بویژه در نســبت بین نخبگان و توده را نشــانه شناسی کرد. 
از ایــن حیــث قصــه فیلــم روایتــی دراماتیــک از آن چیزی 
است که کتاب جامعه شناسی نخبه کشی درباره آن بحث 
می‌کنــد. اینکــه چه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی موجب 

می‌شود پروژه تغییر و اصلاح شکست بخورد.
هــر چند فیلم در این زمینــه راه افراط می‌پیماید و نگاه 
بدبینانــه بــه مــردم دارد که مثــل ملخ می‌مانند کــه به هر 
ســمتی که بــاد می‌وزد پرواز می‌کند. تأکید بر کشــته شــدن 
گاو کــه  حیوانــی مفید اســت و به همه محل شــیر می‌دهد 
و قیــاس تلویحی آن با امیر)پرویز پرســتویی( و حضور یک 
ملخ در کنار طویله نمادپردازی‌های همین نگرشــی است 

که قابل نقد است. 
»بی‌همــه چیــز« از انتخــاب و چیدمان خــوب بازیگران 
برخــوردار اســت و حضور هدیــه تهرانی و پرویز پرســتویی 
یکی از مهم‌ترین برگ برنده‌های آن اســت. دو شخصیتی 
کــه مخاطــب را در جدال‌هــای خــود به‌عنوان یک عاشــق 

قدیم و رقیب جدید با خود همراه می‌کند.‌

 متن این گفت‌و‌گو را 
در صفحات 14 و 15 بخوانید

عاشقانه خوبان و عاشقانه خونین

ترومای مهاجرت از مرگ عزیز تلخ‌تر است

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر

رضا صائمی
‌‌منتقد سینما‌

هـاتف علیمردانی در گفت‌وگو بـا جواد طوسی از »ستاره بازی« گفته است


